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  مقدمة مترجمان

نويسي به فارسـي ترجمـه و         فيلمنامه هاي اخير خوشبختانه منابع متعددي در زمينة        در سال 
هـاي آمـوزش      تـرين كتـاب     تـرين يـا پرفـروش       برخي از آنها جزو مطـرح     . اند  منتشر شده 
رسـد كـه رويكـرد       رغـم تنـوعِ ايـن آثـار، بـه نظـر مـي               به. اند  نويسي در دنيا بوده     فيلمنامه
 اغلـب آنهـا نگـاهي     . شان در مورد فيلمنامـه و درام تـا حـدي بـه هـم شـبيه اسـت                    اصلي

. دهنـد  مـي   اي ارائه ساختارگرايانه دارند و بر همين اساس الگوهايي تغييرناپذير يا كليشه
، و    تـر   ماية تئوريك و آكادميك بيشتري دارند، بعضي ديگر كـاربردي           بعضي از آنها بن   
اما اكثر آنها در نهايت تلاش دارند سـاختار و اجزائـي بـراي              . پسندترند  ساير موارد عامه  

  .بدانند) ها(ف كنند و كمال مطلوب را انطباق بر آن ساختارفيلمنامه تعري
 مثبـت  كاركردهـا و تـأثيرات    يا نفي ساختارگرايي البته اين سخن به معناي نقد     

راد آن است كه بگوييم بايد رويكردهـاي ديگـري را            نيست، بلكه م   هايي  چنان كتاب 
كتاب بر همـين مبنـا       اين   انتخاب.  فيلمنامه شناخت، به كار بست و آزمود       در مورد نيز  

اگر بخـواهيم    1.گرا و معناگراست     غالب در اينجا مفهوم     رويكرد .صورت گرفته است  
 هـاي آمـوزش      را نسبت بـه سـاير كتـاب         اين كتاب و رويكردش    ترين نقاط تمايز    مهم

  :توانيم به اين موارد اشاره كنيم نويسي برشماريم مي فيلمنامه
ــر .1 ــأثير تمركــز ب ــد  احــساسي ت ــ هر مخاطــب ب ــادي ةمنزل ــصر در  بني ــرين عن ت
  گويي؛ داستان

                                                                                                                             
 نـه  ،شـناختيِ كلمـه و در تقابـل بـا سـاختارگرايي مـدنظر اسـت        رويكرد مفهومي به معنـاي زبـان       .1

 و  بـوده معناگرايي به معناي اصطلاحيِ آن در فارسي كـه توجـه صـرف بـه مـضمون يـا انديـشه                      
  .عباراتي همچون سينماي معناگرا و غيره از آن مشتق شده است
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صـحنه      از ايده و عنوان تا توضيح- فيلمنامه   سطوح  اين نگاه در همة     پيگيري .2
  ؛هاي شاخص  از فيلمنامههاي متعدد  با ذكر نمونه-و ديالوگ 

  .»متن «ةمثاب  تمركز بر فيلمنامه به.3
 زبان با اين رويكـرد  ارسي ف آشنايي مخاطب كه -گفته    اما علاوه بر انگيزة پيش    

 ديگـري نيـز بـراي ترجمـة ايـن            دليل -  و به طور خاص فيلمنامه است      گويي به داستان 
هاي آن    نويسي در ايران و عارضه      كتاب وجود داشت كه در پيوند با فضاهاي فيلمنامه        

  :شود آشكار مي
 دانشگاهي، كه گاه بيش از حد به رويكردهـاي          نويسي   فيملنامه  فضاي ،نخست

گـويي كلاسـيك را تقبـيح و     داسـتان گاه شود،  محور معطوف مي  ه  ـتارگرا و نظريساخ
 كننـده    مصرف كند كه با محدود شدن توليدكننده و        مي» خاص«چنان دايرة مخاطب را     

ر جامعـه از دسـت   د خـود را   پيوند و تـأثير  هاي روشنفكري،    دانشگاه يا حلقه   به درون 
  .دهد مي

رغم آنكه ناگزير چـشم    ينما و تلويزيون، بهنويسي در س    فضاي فيلمنامه  ،دوم
ــه اقبــال  ــه كليــشه   ب ــه دلايلــي همچــون محــدود مانــدن ب هــا،  مخاطــب دارد، امــا ب
هاي نادرست در مورد ماهيـت درام و كـاركرد آن، و نيـز اتكـاي بـيش از                     ديدگاه

 كــردن مخاطــب  كـردن و اقنــاع  هــاي شخـصي يــا قــديمي در همــراه  حـد بــه روش 
  .خورد شكست مي
گـويي،    احـساسات در داسـتان  مـا بـر ايـن اسـت كـه توجـه بـه محوريـت            رباو

 را بـراي نگـارش و   جديـدي  انداز  و ضمناً چشم هاست  راهگشاي برخي از اين عارضه    
 حاضـر، بـا ارائـة توضـيحات و           كتـاب  در نتيجـه،  . گشايد  ميها    پژوهش در اين حوزه   

  .واهد بودهاي متعدد و كاربردي، منبعي در دسترس براي اين مهم خ تكنيك
سـنج لازم     اي نكات در مورد ترجمه براي خوانندگان نكتـه          در ادامه، ذكر پاره   

  :نمايد مي
به كار رفته   » خوانندة عام «در اين كتاب به معنايي متفاوت با        » خواننده«واژة   .1

منظـور از خواننـده، در      .  خوانندة عـام ندارنـد     ها اصولاً  دانيم فيلمنامه  است، چراكه مي  
ــد ــام تولي ــون اشخاصــي نظ ــينما و تلويزي ــابي     ي س ــشان خــوانش و ارزي ــه شغل ــد ك ان
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كننـدة سرنوشـت رد يـا قبـول فيلمنامـه            از آنجا كه نظر اين افراد تعيين      . هاست فيلمنامه
  .است، در اين كتاب واژة خواننده عمدتاً اشاره به اين افراد دارد

ــلي  را،Emotionواژة  .2 ــه اص ــوعي   ك ــور موض ــرين مح ــه  ت ــت، ب ــاب اس  كت
 وسـيعي    معنايي مـوردنظر مؤلـف، كـه طيـف         ايم، چراكه گسترة    برگردانده» احساس«

ديگـر را در    » احـساسات «انتظـاري و بـسياري        همچون غافلگيري، تعليق، خشم، چشم    
 نبـود   شدني  بيان »عاطفه«، يعني    در فارسي  Emotionترِ    متداول با برابرنهادة    ،گيرد  برمي

  .نمود نامعمول مي» انتظاري طفة چشمعا«يا » عاطفة خشم«و تركيباتي همچون 
 احساسي در اين كتاب را بـه هـيچ عنـوان       تأثير  مفهوم  تأكيد بر احساسات و    .3
ا هرگونـه تمايـل بـه اغـراق در بيـان             و ي ـ  )مانتاليـسم   سـانتي (» گرايي  احساسات«نبايد با   

» احـساسات «كه خواهيـد خوانـد،       چنان.  آنها مرتبط دانست   كردن  احساسات يا مبتذل    
  .شود مي  هرگونه داستاني از كمدي تا تراژدي و از درام تا ملودرام قلمداد ورمح

 از  ايـم   كوشـيده هاي خـارجي بـه فارسـي          ها و فيلمنامه     فيلم ن در ترجمة عنوا   .4
 يـا   جنـگ سـتارگان   مـثلاً   (حتي با آنكه در مواردي      . هاي مصطلح استفاده كنيم     عنوان

 فارسـي   بـودن عنـوان   ن  كم دقيق     ن يا دست  بود   دلايلي براي غلط  ) غربي  شمال از شمال  
 وسـت   شـمال بـا نـورث     يا  اي    هاي ستاره   جنگ و بايد به صورت   (وجود دارد   مصطلح  

  .الامكان بپرهيزيم هاي نامتعارف حتي  عنوان ترجيح داديم از وضع؛ اما)ترجمه شود
 مطالـب و    كته را نيز بايد تذكر داد كه درك كامـل         ها اين ن     در رابطه با فيلم    .5

هـاي    تنهـا فـيلم      كتاب، نـه   شود كه خوانندگان    زماني محقق مي  هاي مرتبط با آنها       المث
را خوانـده باشـند، بلكـه در مـورد جزئيـات            شان  هاي ـ   اشـاره را ديـده يـا فيلمنامـه         مورد

  . هر فيلم نيز حضور ذهن داشته باشندداستاني
يـا  هـا     بنيـاد همچـون لهجـه       كه شامل عناصري زبان   (هاي خاص      برخي ديالوگ  .6

در اين موارد يا دست به بازسازي متن در بستر        . اند  پذير نبوده   ترجمه) اند  هاي كلامي   بازي
حذف يـا تغييـر برخـي       . ايم  ايم يا توضيحات مرتبط را در پانويس آورده         زبان فارسي زده  

  .موارد نيز به اقتضاي مسائل فرهنگي و اخلاقي نشر در ايران بوده است
 بخـش   3 كتـاب سـاختاري مـشابه دارنـد كـه از              ايـن  دهم تا   سومهاي     فصل .7

آيد، بخش    مي» هاي ضروري   دانستني: مقدمات«بخش اول با عنوان     : دنشو  تشكيل مي 
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كنـد و بخـش سـوم بـا           هـا را معرفـي مـي        پردازد و تكنيك    مرتبط مي » مهارت«دوم به   
  .كند هاي موفق را ذكر مي هايي از فيلمنامه قسمت» نمونه«عنوان 

، »مهـارت  «ر فصل تيترهاي اصلي و فرعي، خصوصاً در بخش        از آنجا كه در ه    
اي و درختي دارند، احساس كرديم كـه شـايد            رتعدادند و ضمناً روندي زيرمجموعه    پ

هـا طراحـي     لـذا نمودارهـايي را بـراي ايـن فـصل       ؛ خواننـده شـوند    موجب سردرگمي 
ايـن  . د يكجا و با ارتباطـاتي روشـن نمـايش دهن ـ        بط را به طور   كرديم كه تيترهاي مرت   

  .اند هاي مذكور آمده نمودارها در ابتداي فصل
 ايـن كتـاب و      ة محترم دربـار   وه بر اين، از بازخوردها و نظرات خوانندگان       علا

 خــود را بــه نــشاني خواهــشمنديم نكــات مــورد نظــر. كنــيم يمــ  ترجمــة آن اســتقبال
 . ارسال فرماييد1الكترونيك مترجمان

. ، معـرف ايـن كتـاب، سپاسـگزاريم        در نهايت از جناب آقـاي منـصور براهيمـي         
هـايي از مـتن را        قدري هستيم كه در حين ترجمـه بخـش         همچنين قدردان دوستان گران   

از سـازمان   . هاي ارزشمند خود را به ما عرضه داشتند         خواندند و نظرات اصلاحي و ايده     
  . و مسئولان و كاركنان محترم آن براي انتشار اين كتاب صميمانه سپاسگزاريم»سمت«

  
  خواه  فرهاد دعوت-متين خاكپور 

  1395اسفندماه 

                                                                                                                             
1. matinkhakpour@gmail.com     f.davatkhah@gmail.com 


